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را باقي ‌نمي‌گذاشت.
به هر ترتيــب بعد از آن ملاقات و ديــدار تمام نيروهاي 
شــركت‌كننده در آن بيعت، بعد از خروج از مدرسه‌ رفاه 
به طرف خيابــان ايران حركت كرديم و بعــد از عبور از 
كوچه‌ها به ميدان شــهدا رســيديم. راهپيمايي پرسنل 
نظامي با حضور مردم به يك راهپيمايي عظيمي تبديل 
شده بود كه ابتداي آن در نزديكي پل چوبي و انتهاي آن 
در خيابان ايران بود. با اين شور و احساساتي كه در وجود 
همه‌ شركت‌كنندگان وجود داشت، ديگر توقف راهپيمايي 
امكان نداشت. علاوه بر پرســنل نيروي هوايي بعضي از 
پرسنل نظامي ديگر قوا نيز به راهپيمايي پيوستند، بعضي 
از نظاميانــي كه در درون راهپيمايي بودند، با بالا گرفتن 
كارت پرســنل نظامي‌شان اعلام مي‌كردند كه به نهضت 

اسلامي امام خميني)ره( پيوسته‌اند.
هرگز باوركردني نبود، اين بيعت تبديل به آن راهپيمايي 
بزرگي شد كه طول خيابان انقلاب را فراگرفت. پشت سر 
پرســنل نيروي نظامي نيروي هوايي كه با لباس نظامي 
بودند، خيل عظيم مردمي كه نظامــي بودند، اما لباس 
شــخصي به تن داشــتند و براي معرفي خود كارت‌هاي 
شناسايي »نظامي« خود را بر بالاي دست‌شان قرار داده 

بودند.
حتي پليس‌هايي كه در خيابان انقلاب بودند به جمعيت 
پيوســتند. گويي محبت امام در دل‌شــان موج مي‌زد، 
منتهي در بعضي هنوز شجاعت حضور وجود نداشت. اما 
راهپيمايي روز 19 بهمن‌ماه يك قوت قلبي بود كه ذكر 
آن وصف‌ناپذير اســت. آنها كه در آن روز با امام خميني 
بيعت كردند، واقعاً از هستي و جان‌شان گذشته بودند. 
هرگز نمي‌دانستند كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد 
و چه حوادثي در پيش خواهــد بود، اما روح ايمان و آن 
صداقت و شجاعتي كه در وجود آنها بود، همراه با اشتياق 
ديدار امام همه‌ تحولات آينــده را اميدبخش مي‌كرد و 
نهايت آنكه ســه روز بعد از آن ديدار تاريخي همافران با 
امام، يوم‌الله 22 بهمن شكل گرفت و پيروزي نهضت از 
همان ســتاد نيروي هوايي آغاز شد، و با به ‌صحنه‌آمدن 
مردم در روز 22 بهمن پايه‌هــاي ظلم و جور رژيم فرو 
ريخت و حاصل ســال‌ها رنج و ستم و شكنجه و ريخته 
‌شدن خون هزاران شهيد بارقه‌ اميد متبلور شد و انقلاب 

اسلامي ايران پيروز شد«.

خاطرات سرتيپ ابوالقاسم بدوي
»بعد از راهپيمايي روز ششــم بهمن‌مــاه كه در خيابان 
فرح‌آباد )پيروزي( از مقابل ســتاد انجام داديم و انعكاس 
آن حركــت خودجــوش در روزنامه‌هــا و مطبوعات و 
به‌وجودآمدن موج شــادي و اميد در ميان مردم انقلابي، 
ياران و دوســتان ما تصميم گرفتنــد، تحولي ديگر در 
پيوســتن به نهضت اســامي امام خميني )قدس‌سره( 
به‌وجود آورنــد. ناگفته نماند كه بعــد از راهپيمايي روز 
ششم بهمن‌ماه اخباري ضد و نقيض از دستگيري تعدادي 
از دوستان‌مان رسيده بود. و خانواده‌هاي آن عزيزان نيز 
از سرنوشت فرزندان و همسران‌شان سخت نگران بودند.
همين موضوع خود بهانه‌اي شده بود كه حتي آن عده 

از پرســنل نيرو كه از روي ترس و يــا از روي احتياط 
و محافظه‌كاري از پيوســتن به بــرادران انقلابي خود 
در نيروي هوايي اكراه داشــتند، با شنيدن اخبار فوق 
اضطراب و دلهره را كنار گذاشــته و بــه جمع برادران 

خود بپيوندند.
از طرفي با هماهنگي و مشورتي كه همه‌ عزيزان و پرسنل 
انقلابي انجام دادند، تصميم گرفتيم يك تحول شورانگيز 
در ادامه‌ نهضت اسلامي امام انجام داده و بارقه‌ اميد به 

پيروزي انقلاب را در دل مردم زنده كنيم.
بر همين اســاس ضمن هماهنگي‌ها، قرار بر اين شد كه 
بــرادر محمد طاهري‌فر كه از جملــه همافران انقلابي و 
مكتبي و ازجان‌گذشــته در بين نيروها بــود، مقدمات 
ملاقات و حضور با امام خميني )قدس‌سره( را فراهمک ند. 
وي هم با كمك دوستان خود كه در دفتر امام در مدرسه‌ 
رفاه حضور داشتند، مساعدت‌ها و هماهنگي‌هاي لازم را 
به‌عمل‌آورد، و بدين‌ترتيب بعد از يك جلســه‌ مشورتي با 
همه‌ برادران انقلابيِ همافر در ستاد مركزي نيروي هوايي 
روز ملاقات 19 بهمن‌ماه با انيفورم نظامي رأس ساعت 9 
صبح در مدرسه‌ رفاه تعيين شد. با قطعي ‌شدن روز بيعت 
بلافاصله به ‌وسيله‌ تلفن و يا ديدار حضوري به ديگر بچه‌ها 
و نيروهاي همفكر خودمان در لجســتيك نيروي هوايي 
و پادگان قصر فيروزه خبر داديــم. تجمع نيروها نيز در 

خيابان ايران بود.
صبح روز بيعت فرا رســيد. من از منزل به همراه همسر و 
فرزند خردسالم به طرف محل حضور حركت كرديم، البته 
با لباس شــخصي؛ چون قرار بر اين بود كه در يك مكان 
مناسب در خيابان ايران پرسنل و همافران انقلابي، لباس 
شــخصي خود را درآورده و لباس نظامي به تن كنند. اما 
وقتي به خيابان ايران رسيدم، ديدم كه عده‌اي از دوستان 

با همان انيفورم نظامي از منزل حركت كرده بودند.
با رسيدن عقربه‌هاي ســاعت به عدد 9، لحظه به لحظه 
به تعداد دوستان‌مان اضافه مي‌شــد. بيش از صد نفر از 
پرسنل در مدرســه‌ علوي و سپس در طول خيابان ايران 
در يك تشــكيلات منظم نظامي قرار گرفتند. جمعيتي 
انبــوه از مردمي كه اطــاع از موضوع نداشــتند در دو 
طرف خيابان ايســتاده بودند و با تعجب نظاره‌گر نمايش 
نظام‌جمع پرسنل نيروي هوايي بودند كه با فرمان خبردار 
و »از جلو نظام« كه توسط برادر طاهري‌فر اعلام مي‌شد، 
دوش‌به‌دوش يكديگر ايســتاده و صف‌اندر‌صف منتظر 

فرمان حركت بودند.
يادآوري آن لحظه‌ها و ســاعات براي من به‌وجودآمدن 
يك احســاس عجيبي اســت كه تا پايــان عمر هرگز 
فراموشش نمي‌كنم. در طول سال‌ها خدمتم در ارتش 
آن رژه‌اي كه در آن روز انجــام دادم به ياد ندارم كه در 
سال‌هاي قبل از آن و سال‌هاي بعد از آن انجام داده باشم. 
گويا پاهاي من مال خودم نبود، آنچنان محكم بر زمين 
مي‌خورد كه گويا ســنگ را خرد مي‌كرد. هرگز ذره‌اي 
ترس در وجود پرسنل قرار نداشت، در حالي‌ كه ممكن 
بود هر لحظه نيروهاي امنيتي رژيم و يا گارد جاويدان 
وارد عمل شود، اما قدرت توكل به خداوند و اميدواري به 
هدفي كه انجام مي‌داديم، جايي براي دلهره و اضطراب 

در دل‌ها باقي نگذارده بود.
به محض آنكه همه‌ همافران سرود »خميني اي امام« را 
سر دادند، اشكي بود كه از ديدگان مردم سرازير مي‌شد. 
طول خيابــان ايران جمعيــت موج مي‌زد و تــا ابتداي 
كوچه‌اي كه مدرســه‌ رفاه در آن قرار داشت مردم عاشق 
و دلســوخته با ذكر صلوات و دعا بــراي طول عمر امام و 
ســامتي پرسنل نيروي هوايي با شــعارهاي انقلابي به 

استقبال برادران نيروي هوايي مي‌آمدند.
صفوف نظامي نيرو با يك انسجام عالي وارد حياط مدرسه‌ 
رفاه شدند. از آنجا كه فرماندهي رژه به عهده‌ برادر محمد 

طاهري‌فر بود، همه‌ نيروها گوش به فرمان او بودند.
با فرمان خبردار و نظر به راست، پاهاي پرسنل تا بالاترين 
نقطه بالا آمد و با تمام عشــق، شــور و دلســوختگي به 
زمين كوبيده شــدند. همافران فرياد زدند »فرمانده‌ كل 
قوا خمينــي روح خدا« موج اين صدا بيرون از مدرســه 
جمعيتي را به گريه انداخته بود. صداي هق‌هق گريه هم 
از داخل پرسنل و هم از مردمي كه در بيرون مدرسه و در 

كوچه و خيابان ايستاده بودند شنيده مي‌شد.
گذشــت لحظه‌هاي انتظار براي ملاقات بــا امام، گويي 
ساعت‌ها بود كه سپري مي‌شد. همه‌ نظرها به پنجره‌اي 
دوخته شده بود كه قرار بود امام از آنجا با پرسنل ملاقات 
كنند. بالاخره انتظار پايان گرفت و چهره‌ نوراني و ملكوتي 
امام هويدا شــد و حالات روحي همه‌ پرســنل را سخت 

منقلب ساخت.
واقعاً لحظه‌اي فراموش‌نشــدني بود، براي هر كسي كه 
در آن روز و در آن بيعت در مدرسه‌ علوي حضور داشت، 
گويي از صداي طپش قلب‌ها قدرت سخن ‌گفتن از همه 

گرفته شده بود.
بعد از ابراز احساســات پرســنل، امام خميني دقايقي را 
ســخنراني فرمودند و ضمن تشــكر و قدرداني از حضور 
پرسنل نيروي هوايي، آنها را جنود الهي ناميده و آن بيعت 
را آغاز پيروزي نهضــت معرفي‌كرده و مرگ رژيم را نويد 
دادند. بعد از ملاقات با امام كليــه‌ نيروها با همان نظم و 
انضباطي كه فراهم شده بود به طرف خيابان ايران و سپس 
به طرف ميدان شهدا حركت كردند. جمعيتي از مردم بود 
كه دسته‌دسته به پرسنل نيروي هوايي ملحق مي‌شدند، 
حتي نظامياني كه در بين مردم بودند با بالا گرفتن كارت 
شناسايي پيوستن خود را به نهضت اسلامي امام‌خميني 

اعلام داشتند.
طول مســير راهپيمايي كه ابتداي آن پــل چوبي بود و 
انتهاي آن در ميدان شهدا قرار داشت، كنترل راهپيمايي از 
دست برگزاركنندگان آن خارج شده بود و ديگر توقف آن 
امكان‌پذير نبود. حتي مأمورين اداره‌ راهنمايي و رانندگي 
كه در خيابان انقلاب قرار داشتند، به خيل تظاهركنندگان 
پيوستند. بيعتي كه در ابتداي آن با پرسنلي در حدود صد 
نفر يا  كمي بيشتر انجام گرفته بود، چند ساعت بعد بيش 
از صد هزار نفر در آن شركت كردند. و به ‌واقع يك معجزه 
بود و همان‌گونه كه امام فرمودند: »ناله‌ مرگ رژيم شنيده 
شد« و ســه روز بعد از آن واقعه‌ تاريخي، پايه‌هاي ظلم و 
جور رژيم فرو ريخت و نهضت و انقلاب اسلامي مردم ايران 

به پيروزي رسيد«.
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گـزارش

مرحوم آيت‌الله عباس واعظ‌طبســي 
از اواســط دهه 30 وارد فضاي مبارزه 
علني با رژيم پهلوي شــد تــا اينکه به 
دليل افشاگري و مبارزه با رژيم پهلوي 
چندين‌بار تــا زمان پيــروزي انقلاب 
ممنوع‌المنبر و زنداني شــد. در ادامه 
بخشــي از خاطــرات آن مرحــومک ه 
برگرفته ازک تاب »مشهد از مقاومت تا 

پيروزي« است را مي‌خوانيد:
مبــارزه علنــي من و جمع دوســتان 
تقريباً از ســال ۱۳۳۵ آغاز شد. در آن 
موقع برادرمــان جناب آقاي خامنه‌اي 
در مشــهد تشريف نداشــتند و شهيد 
‌هاشــمي‌نژاد هم در قم بودند؛ بنابراين 
در آن زمان مــن تنها بــودم و خيلي 
سخت مي‌گذشت؛ به جهت آنکه حتي 
در حوزه افکار خاصي حاکم بود. دوران 
حاکميت حاج ميرزا احمدک فايي بود و 
ايشان وابستگي خاصي به رژيم داشت. 
بستگانش در دســتگاه بودند و مدرسه 
نواب زير سلطه آنها بود و روي ما فشار 

مي‌آوردند.
با اينکه من در آن زمان هنوز ملبس به 
کســوت و لباس روحانيت نشده بودم، 
سخنراني‌هاي بسيار پرشوري مي‌کردم 
و همچنان بــه مبارزه ادامه مي‌دادم؛ تا 
اينکه در ســال ۱۳۳۹ هنگاميک ه در 
سراي محمديه درباره عدل زمامداران 
صحبت مي‌کردم، آرشام، رييس قسمت 
انتظامي، يکي دو بار من را احضارک رد، 
اماک ميســيون امنيتيک ه بازداشت يا 
تبعيد را مصلحت نمي‌ديد، من را آزاد 
مي‌کرد؛ اما مرتب زير فشار و سؤال بودم. 
بالاخره شب نهم بودک ه سراي محمديه 
تعطيل شــد و منبرم را ممنوعک ردند. 
حدود هفت الي ۱۰ ماه اين ممنوعيت 
ادامه داشــت؛ اما مردم آنقدر سروصدا 
کردند و فشار آوردندک ه دستگاه مجبور 

به آزادک ردن منبرم شد.
کلًا تا ســال 41 و قبل از رفراندم - در 
زمان اســدالله علم - مرتب شبه‌زندان 
و شــبه‌تبعيد بودم؛ اما بعدک ه رفراندم 
انجام شــد، پس از چند سخنراني داغ 
در مشهد دستگير و پس از چند روز به 

زنداني در تهران منتقل شدم.
آيت‌الله واعظ‌طبسيک ه به همراه مقام 
معظم رهبري و شــهيد ‌هاشــمي‌نژاد 
اضلاع مثلث مبارزه در مشهد را تشکيل 
مي‌دادند دربــاره اين گروه ســه نفره 
مي‌گويد: »در مشهد، سه نفر بوديمک ه 
در حقيقت ي کفرد را تشکيل مي‌داديم. 
در اوايل، نشست‌ها و جلسه‌هاي‌مان از 
هم جدا بود، اما بعداً تصميم گرفتيمک ه 
ي کمرکزيتي داشته باشيم و دوستان 
مشــترک هم به آنجــا مراجعهک نند. 
ما برخوردهاي‌مان بــه نحوي بودک ه 
هر يــ کاز برادران قبــل از آنکه براي 
حيثيت انســاني و اسلامي خود ارزش 
قائل شود، براي ديگري ارزش و احترام 

پيام امام )ره( و تقويت 
مثلث مبارزاتي  مشهد 

قائل مي‌شديم. امکان نداشت ما سه نفر 
نســبت به همک وچکترينک دورتي در 
دل راه بدهيــم و بهترين تعبير همين 
استک ه بگويم ما سه نفر يکي بوديم؛ لذا 
مي‌توانستيم محور حرکت براي طلبه‌ها 
و حوزه و... باشــيم. ي کراه برويم و ي ک
هدف را دنبالک نيم و دنباله‌رو امام )ره( 
باشيم و از رهبري امام، به عنوان رهبر 
و مرجع بزرگ آشنا با فقه و ارزش‌هاي 
اســامي و واقف بر بينش‌هاي صحيح 

اسلامي بتوانيم استفادهک نيم.«
آيت‌الله عبــاس واعظ‌طبســي درباره 
آشــنايي خود با حضرت امام خميني 
)ره( مي‌گويــد: »بــا حضــرت امام از 
ســال ۱۳۳۹ آشنا شــدم و عامل اين 
آشنايي خصوصياتي بودک ه در امام به 
عنوان ي کرهبر و بــه عنوان فرديک ه 
شايســتگي رهبري امتي را دارد وجود 
داشت. در سال‌هاي ۳۹ طبيعي بودک ه 
شناخت و ارادت و دلبستگي بر اساس 
ارزش‌هــا و خصوصياتيک ــه در امام 
احســاس مي‌کردم بيشتر مي‌شد و در 
سال‌هاي 40 و 41 در رابطه با بيانيه‌ها 
و اطلاعيه‌هاي بســيار محکمک ه امام 
صادر مي‌کردند، بــاز پيوندي محکم‌تر 
را ايجاب مي‌کرد و بلکــه مي‌توانم اين 
تعبير را بکنمک ه ما نسبت به امام عشق 
مي‌ورزيديم، چون احساس مي‌کرديم 
تنهاک ســيک ه مي‌تواند به انتظار ما و 
به انتظار نســل جوان در دانشگاه و در 
حوزه‌هاي علميــه و در بين توده مردم 
جواب بدهنــد، امام اســت. البته من 
متأسفمک ه در قم نبودم تا از محضر امام 
تحت عنوان تعليم و تعلــم در رابطه با 
مسائل حوزه‌اي، بهره گرفته و استفاده 

کنم.«
»من در سال 42 بودک ه براي سومين‌بار 
بازداشت شــدم و عامل بازداشتم اين 
چنين بود: »پــس از آنکه امام از زندان 
شاه به منزل‌شــان منتقل شدند، بنده 
به عنوان نماينده حوزه علميه مشــهد 
همراه با عده‌اي از اســاتيد خدمت امام 
رفتيمک ه عــرض ارادتک نيم. در آنجا 
به من پيشنهاد شــدک ه صحبت بکنم 
و البته مشخص اســتک ه آن روزها در 
قم چه غوغايي بود و منزل امام هم پر از 
جمعيت بود. ۳۵ دقيقه در خدمت امام 
صحبتک ردم. حادثه ۱۵ خرداد را براي 
امام توضيح دادم و امام حدود ۲۰ دقيقه 

اش کمي ريختند.«
بعد از اينکه از خدمت امام مرخص شدم، 
احساسک ردمک ه بيان امام، نيرو و توان 
عجيبي به مــن داده. هر جاييک ه نقل 
مي‌کردم، در روحيه حضار بسيار مؤثر 
بــود و همين صحبت‌ها بــودک ه عامل 
تحرک عميق‌تر و اصيل‌تر در حوزه‌هاي 
علميه و در بين توده مردم مي‌شد و در 
همان‌جا عرضک ــردم اگر پيامي داريد 
بفرماييد تا براي مردم مشــهد ببرم و 
امام فرمودند: بله! به آقايان علما بگوييد 
که هر هفته، يک‌بــار درک نار يکديگر 
بنشــينند و بدانند اگر چنين نشستي 
هيچگونه ثمــره و نتيجه‌اي نداشــته 
باشــد، خود چنين نشستي وسيله‌اي 
خواهد بود براي ترس و وحشت رژيم؛ 
غير از آنکه زمينه را براي وحدت تبادل 
نظر و استفاده از نظريات يکديگر فراهم 

مي‌آورد.«

برشي از خاطرات مرحوم آيت‌الله 
واعظ‌طبسي
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